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گــروه اندیشه – دوران امامت امام 
ــادق)ع(، عصر کشمکش  بــر سر  ــ صـ
قدرت، میان بنی امیه و بنی عباس بود. 
در چنین شرایطی، برخی از شیعیان 
می پنداشتند که اوضاع برای آغاز قیام 
آن ها فراهم است و باید با حرکتی سریع، 
غاصبان خلافت را از سریر قدرت به زیر 
کشند و حق را به حق دار برسانند؛اما در 
فضای پرشبهه آن روزگار، مؤمنان بیش 
از انقلاب با شمشیر به انقلاب فرهنگی 
نیاز داشتند. ساختارهای فکری در 
جامعه اسلامی، هنوز درگیر مباحث 
غیردینی بود و امــام)ع( وظیفه داشت 
در چنین فضای غبارآلودی، حق را 
از ناحق، بــرای دوســتــداران حقیقت، 
جــدا و ذهــن آن هــا را دربــاره اوضاعی 
که در آن قــرار داشتند، بیدار کند. از 
سوی دیگر، امام صادق)ع( حتی پس 
از قدرت گرفتن عباسیان، از بیان حق 
خاندان پیامبر)ص( برای رهبری جامعه 
اسلامی، در آشکار و نهان، خودداری 
نمی فرمود و از همنشینی با خلیفه و 
عمالش، دوری می کرد. منصور که 
این رویــه را برنمی تابید، در جنایتی 
ــام همام را بــه شهادت  بـــزرگ، آن ام
رساند. آن چه در پی می آید، فرازهایی 
از کتاب ارزشمند »حــیــات فکری و 
سیاسی امامان شیعه)ع(« اثر استاد 
رسول جعفریان است که در آن، ضمن 
تشریح سیره مبارزاتی امام صادق)ع(، 
به تبیین دلایل بیمناکی عباسیان از آن 

حضرت می پردازد.

انقلاب فرهنگی امام صادق)ع(	 
ــادق)ع( یک  سیاست نخست امام ص
سیاست فرهنگی و در مسیر پرورش 
اصحابی بود که از نظر فقهی و روایی 
از بــنــیــان گــذاران تشیع جعفری به 

شمار آمــده انــد. تلاش های سیاسی 
امـــام در بــرابــر قـــدرت حاکمه در آن 
وضعیت، در مــحــدوده نارضایتی از 
ــدم مشروعیت  ــود، ع ــوج حکومت م
آن و ادعــای امامت و رهبری اسلام 
ــدا)ص( بــود. از  در خانواده رســول خ
ــام صـــادق)ع( تعرض نظامی  نظر ام
علیه حاکمیت، بــدون فراهم آوردن 
کار  مهم ترینش  که  لازم-  مقدمات 
فرهنگی بود- جز شکست و نابودی 
نتیجه دیگر نداشت. بــرای این کار، 
به راه انداختن یک جریان شیعی فراگیر 
با اعتقاد به امامت لازم بود تا بر اساس 
آن، قیامی علیه حاکمیت آغاز و حصول 
به پیروزی از آن ممکن باشد؛ وگرنه 
ــاده و شتابزده، نه تنها  یک اقــدام س
دوام نمی آورد، بلکه فرصت طلبان از 
آن بهره برداری می کردند؛ چنان که 
در جریان حرکتی که زیــد بن علی و 
پس از آن یحیی بن زید در خراسان به 
آن دست زدنــد، بنی عباس بیشترین 
بهره را برده و در عمل، خود را به عنوان 
مصداق شعار »الرضا من آل محمد« 
تبلیغ کردند و همراه با این تلاش ها، آن 
عده از طالبیان را که بنا به نقل برخی، 
به طــرفــداری از جانشینی ابــو هاشم 
بن محمد بن حنفیه فعال بودند، به 

قتل رساندند. نتیجه کار بعدها معلوم 
ــرا فقه جعفری، بنیان گذار  شــد؛ زی
تشیع نیرومندی شد که روز به روز اوج 
بیشتری گرفت؛ اما دیگر جریان های 
درگیر با بنی عباس، مانند خوارج که 
منحصرا در خط سیاست کار می کردند، 
بعد از مدتی دچار محدودیت فرهنگی 
شده و کم کم موضع نسبتاً نیرومند 
خــود را از دســت دادنــد و رو به افول 
به  بنی عباس  نتیجه  در  گذاشتند. 
پیروزی سیاسی- نظامی رسید و زمام 
امور سرزمین های پهناور اسلامی را به 

دست گرفت.

رویارویی با خلیفه جائر	 
دوره پایانی زندگانی امام صادق )ع( 
مــصــادف بــا دوران حکومت منصور 
دوانیقی بود. امام صادق)ع( در میان 
بنی هاشم بــه عــنــوان یــک شخصیت 
شناخته  ــرد  فـ ــه  ب منحصر  مــعــنــوی 
می شد. او در زمان منصور، از شهرت 
علمی برخوردار و مورد توجه بسیاری 
از فقیهان و محدثان اهل سنت بود. 
طبیعی بود که منصور با توجه به کینه 
شدیدی که نسبت به علویان داشت، 
آن حضرت را به شدت زیر نظر بگیرد 
ــه به او ندهد.  و اجــازه زندگی آزادانـ

امام صادق)ع( نیز، همانند پدرانش، 
اعتقاد خود را دایر بر این که امامت حق 
منحصر به فرد او بوده است و دیگران آن 
را غصب کرده اند، پنهان نمی داشت و 
برخورد بعضی از اصحاب او در موضوع 
حضرت،  آن  »مفترض الطاعه«بودن 
نشانگر اعتقاد راســخ شیعه بــه این 
امــر است.با ایــن حــال، فعالیت های 
امـــام)ع( به طور عمده در خفا انجام 
می گرفت و آن حضرت مکرر اصحاب 
خود را به کتمان و حفظ اسرار اهل بیت 
علیهم السّلام دستور می داد، چنان که 
روایات زیادی در این زمینه از آن حضرت 
نقل شده است. امام معمولا از رفت و آمد 
به دربار منصور، جز در موارد خاص، سر 
باز می زد و به همین سبب هم، از طرف 
منصور مورد اعتراض قرار می گرفت؛ 
چنان که روزی به آن حضرت گفت: 
چرا مانند دیگران به دیدار ما نمی آیی؟ 
امــام)ع( در جــواب فرمود: »لیس لنا 
ما نخافک من أجله و لا عندک من أمر 
الآخره ما نرجوک له و لا أنت فی نعمه 
فنهنّیک و لا تراها نقمه فنعزّیک بها، فما 
نصنع عندک؟«؛ ما کاری نکرده ایم که 
به خاطر آن از تو بترسیم و از امر آخرت 
هــم، پیش تو چیزی نیست که به آن 
امیدوار باشیم و این مقام تو در واقع 
نعمتی نیست که آن را به تو تبریک 
بگوییم و تو آن را مصیبتی برای خود 
نمی دانی که تو را دلداری بدهیم؛ پس 
ــم؟ این گونه بود  پیش تو چه کار داری
ــام)ع( نارضایتی خود را نسبت  که ام
ــراز می داشت،  به حکومت منصور اب
چنان که با توصیه های سیاسی به افراد، 
مانند: »ایّاک و مجالسه الملوک«؛ بر تو 
باد که از همنشینی پادشاهان دوری 
کنی؛ یــاران خود را نیز از همنشینی 

سلاطین بر حذر می داشت.

روایت استاد رسول جعفریان از تمهیدات فرهنگی گسترده امام ششم )ع( برای مبارزه سیاسی

زین ماتمی که چشم ملائک زخون تر است
گویا عزای صادق )ع( آل پیمبر است

جواد نوائیان رودسری – نخستین کتاب نوشته شده توسط زنده یاد دکتر 
علی شریعتی، یعنی »تاریخ تکامل فلسفه«، در سال  1334هـ.ش به زیور طبع 
آراسته شد؛ هر چند که وی، پیش از آن نیز سابقه ترجمه کتاب »نمونه های عالی 
اخلاقی بحمدون«، اثر »کاشف الغطاء« را در کارنامه خود داشت؛ ترجمه ای که 
اواخر سال 1333 انجام شده بود. اما پیش از آن که دکتر شریعتی با کتاب به 
عرصه تولید محتوای مکتوب ورود کند، این روزنامه خراسان بود که از اواخر 
سال 1332 میزبان نوشته های دکتر شد؛ یعنی هنگامی که وی فقط 19 
سال داشت و هنوز دیپلم کامل ادبی خود را نگرفته بود. این که چگونه پای 
دکتر شریعتی به روزنامه خراسان باز شد، به تحقیق معلوم نیست؛ اما می توان 
حدس زد که نفوذ شخصیت پدرش، زنده یاد استاد محمدتقی شریعتی، در 
این زمینه بسیار تأثیرگذار بوده است. در آن زمان از عمر روزنامه خراسان فقط 
چهار سال می گذشت و محتوای روزنامه، عموماً خبر یا ترجمه  مقالاتی بود که از 
جراید خارجی انجام می شد. در این بین، گاه یادداشتی از نویسندگان و ادیبان 
فرهیخته مشهد، زینت بخش صفحه نخست یا دوم روزنامه چهارصفحه ای 
آن دوران می شد؛ اما این همکاری ها، اصلا جنبه مستمر نداشت و این نقطه 
ضعف تا زمان آغاز فعالیت های دکتر علی شریعتی، کم و بیش به چشم می آمد.

نویسنده تندنویس روزنامه خراسان	 
ورود آن مرحوم به تحریریه کوچک آن روزهای روزنامه خراسان، سرآغاز یک 
تحول دوجانبه بود؛ دکتر شریعتی برای نخستین و آخرین بار، روزنامه نگاری 
را تجربه کرد؛ نخستین ستونی که با نام وی در روزنامه خراسان منتشر شد، در 
اردیبهشت سال 1333 و با موضوع معرفی »طه حسین«، ادیب و سیاستمدار 
مشهور مصری بود؛ البته شواهدی در دست است که شریعتی، از اواخر سال 
1332، ستون هایی را بدون نام، در روزنامه منتشر می کرده است. دکتر 
خبرنگار نبود؛ او کسوت نویسندگی داشت و مطالبش را خودش تولید می کرد. 
البته تردیدی نیست که در این زمینه، مدیران وقت روزنامه نیز به سفارش 
مطلب اقدام می کردند؛ به ویژه زنده یاد حسن عمید، نویسنده و ادیب نامدار 
ایران و مؤلف »فرهنگ فارسی عمید« که در این زمان، سردبیری روزنامه را 
برعهده داشت. اما در بیشتر مواقع، شریعتی شخصاً موضوع مدنظر خود را 
انتخاب می کرد و می نوشت. زنده یاد ابراهیم توسلی از همکاران قدیمی 
روزنامه خراسان، نقل کرده است که شریعتی در دوران حضور در این روزنامه، 
به تندنویسی شهره بود؛ بسیار پیش می آمد که حروفچین ها، در انتهای یک 
مطلب گرفتار کمبود محتوا می شدند و شریعتی کنار آن ها می ایستاد و بدون 
یادداشت قبلی و فقط با تکیه بر ذهن و حافظه، متنی را دیکته می کرد تا فضای 
خالی ستون ها را پر کنند. تردیدی نیست که این توانمندی در شریعتی ذاتی 
بود و او با فرصت و مجالی که در روزنامه خراسان پیدا کرد، به پرورش و بروز این 

توانایی پرداخت. 

تثبیت شدن ستون های فرهنگی	 
همان طور که اشاره شد، موضوعاتی که شریعتی به سراغ آن ها می رفت، 
عموماً فرهنگی یا تاریخی بودند. تسلط نسبی وی به مباحث مختلف که 
نتیجه حضور مداوم او در جلسات درس پدر و البته مطالعات بی وقفه بود، 
باعث می شد که بتواند در هر زمینه ای به قلمفرسایی بپردازد. در واقع 
شریعتی با نوشته هایش، روزنامه خراسان را از وابستگی دایمی به چنین 
مطالبی نجات  داد و در عوض، فضای روزنامه این فرصت را در اختیار وی 
گذاشت که بتواند نویسندگی خود را در زمینه های مختلف تقویت کند 
و محدودیت های نوشتاری برای متن های عمومی را فرا گیرد. روزنامه 
خراسان برای دکتر شریعتی، به صورت آموزشگاه نویسندگی درآمد؛ 
ادیبانی با روزنامه همکاری داشتند که سبک نوشتاری آن ها، بر دکتر تأثیر 
می گذاشت. این را می توان از روش نوشتاری وی در مطلب »طه حسین«، 
در سال 1333 و مقایسه آن با یادنامه شریعتی برای »ملک الشعرا بهار« 
در سال 1334 دریافت. هر دو مطلب، در باب معرفی مشاهیر فرهنگی 
به رشته تحریر درآمده اند، اما متن مربوط به مرحوم بهار، شیوایی و پختگی 
بیشتری نسبت به مطلب یک سال قبل دارد. دکتر شریعتی در همین 
دوره، آموخته های خود را از پدرش، قلمی کرد و مطالبی را بر آن ها افزود؛ 
این مطالب در قالب سلسله مقالات »اسلام؛ مکتب واسطه« در روزنامه 
خراسان منتشر و با آوردن آن ها به صفحه اول، تقویت شد. همین نوشته ها 
در سال های بعد، مبنای نگارش کتابی تازه بود.نثری که دکتر شریعتی در 
خراسان به کار گرفت، بر یادداشت های آینده وی و سبکی که پس از آن، 
در دهه 1340 و دوران اوج فعالیت در حسینیه ارشاد مورد استفاده قرار 
می داد، تأثیرگذار بود. در واقع می توان گفت که دکتر علی شریعتی و روزنامه 
خراسان، طی چهار سال، خدمات متقابلی را نسبت به یکدیگر انجام دادند؛ 
خدماتی که البته در محتوای روزنامه نگاری خراسان و نویسندگی دکتر علی 

شریعتی، بی تأثیر نبود.

4 سال نوآوری های دکتر شریعتی در روزنامه خراسان
صفحات»خراسان«، با ستون های دکتر علی شریعتی چه تغییراتی را تجربه کرد؟

چگونه فروشگاه کتاب دیجیتال باز کنیم؟
نویسندگان با رشد فناوری می توانند کتاب های خود را به صورت 
ــن زمینه هم  ــی در ای دیجیتال و بــدون واســطــه منتشر کنند؛ ول
استانداردهایی تعریف شده است که نویسندگان باید آن ها را رعایت 
کنند. به گزارش ایبنا، به نقل از »دیجیتال بوک ورلد«، همیشه انتشار 
کتاب و رساندن آن به دست مخاطب یکی از مشکلات نویسندگان 
بــوده و حتی این مسئله به یکی از دغدغه های نویسندگان بزرگ 
در سال های اخیر تبدیل شده است. قبل از هر چیز، نویسنده باید 
انتخاب  را  خــود  دیجیتال  کتاب های  مدنظر  سرویس  یا  دستگاه 
منتشر  مختلف  فرمت های  با  دیجیتال  کتاب های  امـــروزه  کند. 
می شود و باید دستگاه مدنظر را تعیین کرد. گام بعدی در انتشار 
کتاب های دیجیتال، انتخاب خود فرمت انتشار کتاب دیجیتال 
است که در صــورت ارائــه لایه های باز کتاب، این خطر وجــود دارد 
که از روی آن کپی برداری شود. مرحله بعد، توزیع و بازاریابی برای 
کتاب های منتشر شده با فرمت های مختلف دستگاه های دیجیتال 
کتاب خوان است که می توانید از سایت های معتبر استفاده کنید. 
برخی استانداردهای تعیین شده از سوی فروشگاه ها و سایت های 
معتبر برای فروش کتاب های دیجیتال، از این قرار است:»1- باید 
ــی دی اف )pdf( یا ورد )word( شرکت  کتاب ها در فرمت های پ
مایکروسافت عرضه شود؛ 2- جلد روی کتاب ها یا تصاویر داخل 
آن نباید از ابعاد 1400 در 2240 پیکسل بیشتر باشد؛ 3- تصاویر 
کتاب ها باید از فرمت های مشهور پشتیبانی کند؛ 4- برای کپی رایت 

و رعایت آن، نویسنده باید در تمامی صفحات نام خود را قید کند.«

ترجمه غلامرضا اعوانی در آستانه چاپ نُهُم
چهارمین جلد از کتاب »تاریخ فلسفه«، اثر فردریک چارلز کاپلستون با 
ترجمه غلامرضا اعوانی، به چاپ نُهُم رسید. به گزارش ایبنا، این کتاب 
یکی از برجسته ترین آثار کلاسیک در زمینه تاریخ فلسفه محسوب 
می شود که در 9 جلد به نگارش درآمده است. کاپلستون فیلسوف و 
تاریخ نگار بریتانیایی، در فاصله سال های 1944 تا 1974 مجموعه 9 
جلدی تاریخ فلسفه را تألیف کرد و با انتشار آن به شهرت بسیاری رسید. 
این مجموعه توسط انتشارات علمی و فرهنگی، با همراهی مترجمان 
نامداری همچون سیدجلال الدین مجتبوی، عبدالحسین آذرنگ، 
اسماعیل سعادت، داریوش آشوری، غلامرضا اعوانی، ابراهیم دادجو، 
بهاءالدین خرمشاهی و امیرجلال الدین اعلم به انجام رسیده است. 
جلد چهارم این مجموعه، با ترجمه اعوانی، به بررسی وضعیت فلسفه 
غرب از دکارت تا لایب نیتز اختصاص دارد. چاپ جدید این کتاب در 

464 صفحه و با قیمت 45 هزار تومان عرضه شده است. 

اخبار کتاب جهان کتاب


